
 

 
  
  
  
  
  

 اعوذ باللَه من الشّيطان الرّجيم
 بسم اللَه الرّحمن الرّحيم

 القاسم محمّدوصلّّ اللَه علّ سيّدنا و نبّينا ابى
 وعلّ آله الطّيّبين الطّاهرين المَعصومين المُكرّمين

 لاسيّما بقيةاللَه فى الأرَضين روحى و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء
 واللعنة علّ اعدائهم اجمعين إلى يوم الدين

  
لَهُ اللَه   ة؟ قال: ثَلاثةُ أشياءَ؛ أنْ لا يرَى العَبدُ لنِفَسِه فيما خَوَّ قلتُ: يا أباعبداللَه! ما حَقيقةُ العُبوديَّ

رُ العبدُ لنفسهِ مِلكًا، لأنَّ العَبيدَ لا يكونُ لََم مِلكٌ، يرونَ المالَ مالَ اللَه يضَعونَه حيثُ أمَرَهُم اللَه  بهِ، و لا يدَبِّ
 تَدبيًرا.

فرمایند: حقیقت عبودیت در این سه مطلب السّلام به عنوان بصری میامام صادق علیه 
شود؛ یكی اینكه بندگان برای خود احساس ملكیت و تملكّی نكنند. چون بنده هیچ تملكّی خلاصه می

داند، مردم هم باید به همین گونه باشند. و مولا می بیند و هر چه دارد او را ملكدر وجود خودش نمی
كنند. تدبیر عبد تدبیر دوّم اینست كه تدبیری برای خود نیاندیشند، چون بندگان تدبیر برای خود نمی

كند و مولاست. به هر نحوه و به هر قسم كه بخواهد، بنده را به همان نحو و به همان قسم راهنمایی می
ای جز اراده مولا ندارد و مسأله سوّم اینست كه جمله اشتغالش براز وجود و ابراز ارادهاو از خود اختیارِ ا

 كند.كند و نهی میبه آن چه باشد كه خداوند امر می
بحث در جلسات گذشته راجع به كیفیت حركت انسان در جامعه و نحوه تطبیق افراد با  
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قا و دوستان رسید تا اینكه صحبت به اینجا موازین دینی در حكومت اسلامی بود. مسائلی به عرض رف
منتقل شد كه مبنای شرع و مبنای دین در حكومت اسلامی بر مبنا و محوریت توحید است. یعنی 

گردد و این مسأله برخلاف سایر حكومتها در دنیا كه محوریت بر اساس شخص و منافع شخصی می
 كنیم و جنبه تحزّب نه به معنایكاملًا مشهود است در بین حكومتهایی كه ما مشاهده می
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ای شاءاللَه در یك جلسهصحیح آن كه عبارت است از اداره و مدیریت كه راجع به این قضیه ان 
باید مسائلی را به عرض برسانم و كیفیت نظرات مرحوم والد رضوان اللَه علیه در اداره جامعه اسلامی 

صّل باید در آن جا عرض بشود. نه، به معنای ای مفدر چهارچوب تشكیل حزب اسلامی در یك جلسه
گرایی و زد و بند سیاسی كه الآن در بین حكومتها در دنیا به این كیفیت مطرح است. گرایی و حزبگروه

شود هیچ كدام از این احزاب دلشان به خاطر جامعه نسوخته و برای احزابی كه در دنیا تشكیل می
كنند بنابراین باید چنانچه تشخیص كنند. اگر این كار را میسعادت و رفاه جامعه این كار را نمی

بینیم نخیر، خیلی سفت و محكم منصب و صدارت را دهند كنار برود. ولی میمصلحت اهمّ می
شود مسأله این طور روند. این معلوم میرود هم جلو میچسبند و تا پای جان و هر چه كه تصوّر میمی

 نیست.
رهبر فقید انقلاب مرحوم آیت اللَه خمینی رضوان اللَه علیه ایشان من یادم است یك وقت  

یك مطلبی را فرمودند و بسیار مطلب خوبی هم بود. ایشان فرموده بودند كه: اگر شخصی از مسئولین 
و افراد لابد همه هم شنیدند دیگر، یك مسأله باصطلاح خصوصی هم نبوده اگر شخصی از افراد احساس 

 تواندهست و در صدارتی قرار دارد، مسئولیتی دارد و شخصی بهتر از او میكند كه در منصبی 
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متصدّی بشود ایشان فرموده بودند كه شرعاً این شخص باید كنار برود و آن فرد دیگر را  
 جایگزین كند و این مطلب مطلب صحیحی است، مطلب خوبی است.

كی دو سال از این فرمایش ایشان كردم تقریباً شاید یدر یكی از شهرستانها من صحبت می 
گذشته بود. من آنجا به افراد گفتم، گفتم: این حرف را همه ما شنیدیم دیگر؟ همه گفتند: بله شنیدیم. 

كنم؛ چند نفر را شما سراغ دارید كه به حرف ایشان عمل كردند تا به گفتم: من حالا از شما سؤال می
تری گفته: من در این پُست و منصبی كه هستم از من لایقحال؟ یك نفر را نشان بدهید كه ایشان آمده 

توانیم بگوئیم هر شخصی در هر موقعیتی كه هست واقعاً در این ایران شصت هم وجود دارد. یعنی می
شود این طور. پس بنابراین باید یك داند. این كه امكان ندارد، این كه نمیمیلیونی خودش را بالاتر می

 یم.قدری بیشتر تأمّل كن
علی كلّ حال، مسأله در حكومت اسلامی بر اساس محوریت توحید است. یعنی شخص در  

این حكومت مطرح نیست، به خلاف سایر موارد و سایر اماكن و سایر مواقف مختلفه كه محوریت بر 
های مختلف، و وقتی كه در این قانون و در این مكتب خودیت اساس خودیت و منافع خود است از جنبه

گویند: به چه دلیل شما باشید و ما شود. افراد میح باشد طبعاً تقدًم و تصادم در اینجا مطرح میمطر
آید، همه گوید: به چه دلیلی شما باشید و ما نباشیم؟ در این جا تصادم پیش مینباشیم؟ آن هم می

 كنید درریزند به جان هم. لذا شما در سایر موارد، در سایر جاها مشاهده میمی
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گوید: گوید: من باشم تو نباش، او میافتند به جان هم؛ این میشود همه میانتخابات كه می 
تو نباش و من باشم. چرا؟ چون مسأله بر اساس مصلحت نیست، بر اساس خودیت است، بر اساس 

تواند حكومت مصلحتی و منطقی و عقلانی و بر من بودن است. التفات كردید؟؛ این حكومتها نمی
 س مصالح جامعه باشد، این حكومتها بر اساس مصالح فردی است.اسا

السّلام و وُلات منتصب از ناحیه امّا در مكتب الهیین كه همان مكتب انبیاء الهی و ائمّه علیهم 
آنها و اولیاء الهی است، در این مكتب اصلًا مسأله خودیت معنا ندارد، مسأله محوریت خود معنا ندارد، 

خواهد محوریت توحید است و رعایت و انتخاب اصلح. حالا آن اصلح هر كسی میمسأله بر اساس 
باشد. فرد اصلح به حال نظام و اصلح به حال مسائل نظام، آن شخص در حكومت الهیین در میان مردم 

خواهد باشد، حالا سابقه ای میخواهد باشد، با هر سابقهجا دارد و شخص غیر اصلح هر كسی می
ته یا سابقه مبارزاتی نداشته، مهم رعایت صلاحیت اوست در این نظام و در این مسأله، در مبارزاتی داش

این جا باید آن شخص مطرح باشد. آن شخصی كه صلاحیت دارد و آن صلاحیت را هم اگر چنانچه ما 
آن  مسائل نفسی را كنار بگذاریم و به دور از اغراض و مسائل جانبی و كثرات اگر بخواهیم توجّه كنیم

 تواند اواصلح چندان تشخیصش مشكل نیست و اگر انسان بینه و بین اللَه قلبش را صاف كند می
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را تشخیص بدهد. این اساس، اساس محوریت در مكاتب الهی است لذا آیات قرآن بر این  
 مسأله تصریح دارد.

هايى كه مرحوم آقا در همان اوان سنه چهل و دو به اين طرف و آن طرف و افراد نامه 
ها مسأله مهم، مسأله توحيد است و محوريت فرستادند حكايت از همين محوريت دارد. در تمام اين نامهمى

لانی رحمة هايى كه براى مرحوم آيت اللَه ميحركات افراد بر اساس مسأله توحيد است. در يكى از نامه
اللَه عليه كه ايشان بسيار مرد خوبى بود، بسيار مرد متّقى بود و دور از هوى بود مرحوم آيت اللَه ميلانی 

نويسند، به طور كلّّ مطلب را جورى در آن جا، با تمسّك به هايى كه براى ايشان مىدر يكى از آن نامه
هائى كه در آن موقع كردند، در تمام نامهآن استفاده مىهايشان از آيات قرآيات قرآن ...؛ ايشان در تمام نامه

آيد از هايى كه مى.... مرحوم آقاى ميلانی ايشان گفته بودند به بعضی از افراد كه: در آن زمان تمام نامه
اى را كه هميشه با گذارم كنار ولى تنها نامهخوانم و بعد مىهر شخصيتى براى من، من اين نامه را مى

كنم نامه آقاى آسيد محمّد حسين م و او را مطالعه مىكندارم در جيبم و در هر فرصتى باز مىمى خود نگاه
دهد اين نامه در جيب من هست و تا مدتّّا هى از هر فرصتى، هر است كه وقتى ايشان براى من نامه مى

عبارت ايشان بود و نيرو گيرم اندازم و نيرو مىكنم و يك نگاهى به نامه مىاز چند گاهى اين را باز مى
 گيرم و اين نامه هيچ گاه آن تازگى و طراوت خودش را براى من از دستمى
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هایی كه ایشان برای مرحوم آیت اللَه میلانی فرستادند، اساس دهد. در یكی از این نامهنمی 
اصلًا در گویند كه: كنند و در آن جا ایشان میحركت حكومت اسلامی را بر اساس توحید ذكر می

حكومت اسلامی فرقی بین حاكم و غیر حاكم نیست مگر از باب مسئولیت. یعنی این مسئولیت این 
مطلب را دارد، فرد دیگر مسئولیت مطلب دیگری را دارد. در حكومت اسلامی بین حاكم اسلامی و بین 

س قوانین مسلّم اش اداره مملكت است بر اساكند. یعنی آن حاكم اسلامی وظیفهیك تاجر تفاوت نمی
بیت عصمت و طهارت و بس، همین، این وظیفه حاكم اسلامی است. و مأخوذ از قرآن كریم و اهل

وظیفه تاجر حركت دادن جامعه و اقتصاد جامعه بر اساس معیارهای به دست آمده از قرآن كریم و فقه 
 بیت عصمت و طهارت است و بس.اهل

ع به طبیبش همین طور، همین جور راجع به پس ببینید! دو حركت است. همین طور راج 
مهندسش همین طور، همین طور راجع به سایر اصناف و راجع به سایر حِرَف همین طور، كه اشكال 
حركت انسان در حكومت اسلامی مختلف است ولی مآل و آن هدفی كه این اشكال به آن هدف اتّجاه 

ه حاكم اسلامی از اداره جامعه بر اساس مبانی شود هدف واحد و به همان مقداری كدارند، آن هدف می
كند، به گیرد و خداوند به او اجر و مثوبه عنایت میبیت عصمت و طهارت بهره میمسلّم قرآن و اهل

 ترین مسألههمان مقدار یك بقّال، یك كارمند، یك فرد جزئی كه جزئی
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اتّجاه عملش بر اساس از مسائل یك مملكتی بر عهده اوست، به همان مقدار در صورت  
كند. روی این جهت خیلی دقّت كنیم روی این چ تفاوتی نمیگیرد و در این جا هیضوابط بهره می

جهت تمام افراد جامعه در حكومت اسلامی، نه بر اساس نقش ظاهر بلكه بر اساس آن اتّجاه و 
ق حقیقت توحید، گیری عملشان به سمت آن غایت و به سمت آن هدف كه عبارت است از تحقیجهت

بر آن اساس آنها دارای اجر و مزد و پاداش هستند، دیگر نه بر اساس عمل. دیگر وقتی این طور شد 
رود. رود. بالا و پایین بودن در حكومت اسلامی از بین میطبقات دیگر در حكومت اسلامی از بین می

رود. همه بر ه مردم، دیگر از بین میاختصاص یك طبقه به وزراء، طبقه دوّم به نوّاب، طبقه سوّم به عامّ 
روند سراغ سفره دیگر. نشینند. آن سفره پر شد، سفره دیگر، آن سفره دیگر پر شد، میسر یك سفره می

 بندی در مكتب اولیاء الهی وجود ندارد.بیت وجود ندارد، دستهدسته بندی در مرام اهل
مشهد، جلسات روزهای اعیاد و وفیات  یكدفعه مرحوم آقا رضوان اللَه علیه در همین جلسات 

فرمودند. یكی از مسائلی كه در این جلسات داشتند این بود كه در مشهد، این مطلب را ایشان می
فرمودند: جلسات ما باید بین الطّلوعین شروع بشود چون بین الطّلوعین وقت افاضه بركات الهی و می

مند طّلوعین بیدار باشد از سهمیه رزق آن روز بهرهتقسیم ارزاق است در آن روز و كسی كه در بین ال
 شود و كسی كه خواب بماند در آن روز سهمیه رزق ندارد. منظور رزق آب ومی
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نان نیست، رزق انوار ملكوتی و علوم و اسرار الهی است، این ندارد. پس بنابراین مجلسی  
شود، این مجلس باید در بین الطّلوعین باشد بیت تشكیل میبیت و احیاء ذكر اهلكه برای اقامه ذكر اهل

كرد و بعد منبری هم تا این كه استفاده بیشتر باشد. اوّل طلوع آفتاب ذاكر برنامه خودش را شروع می
رفت كه یكی از آقایان مشهد گفته بود: تنها مجلسی كه در مشهد حتّی از مخالفین ایشان بود، منبر می

نیم برای رضای خداست، داگفت: تنها مجلسی كه در مشهد ما میمی این ناقل از مخالفین ایشان بود
خواهد بیاید، هر شود، هر كسی میمجلس آقای آسید محمّد حسین است. اوّل طلوع آفتاب آغاز می

شود بعد به توانند به كارهایشان برسند، زود تمام میخواهد نیاید، تازه افراد هم بعد زود میكسی می
 ند. این یك مسأله.رسكارهایشان می

مسأله دیگری كه ایشان در آن جا نسبت به این قضیه توجّه داشتند اینكه بر خلاف سایر  
كنیم، در آن مجلس فاصله طبقاتی وجود نداشت. یعنی از همان اوّل كه فرض مواردی كه ما مشاهده می

نشست، چه معمّم بود یآمد بغل ایشان مآمدند و جایشان مشخّص بود، هر كسی میكنید كه ایشان می
نشست. اینی كه حتماً معمّمین رفت در وسط مجلس میآمد جا نبود، میچه غیر معمّم. بعد معمّم می

باید بیایند در یك طرف بنشینند و سایر افراد در مقابلشان بنشینند در مرام ایشان و مكتب ایشان وجود 
دید كه گشت میآمد و دنبال پیغمبر میینداشت، در مكتب انبیاء هم وجود ندارد. وقتی كه شخص م

 اند.پیغمبری وجود ندارد، همه نشسته
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كردند. به این كیفیت كه گفت: ایكم محمّد؟ كدام یك از شما محمّد است؟ و اشاره میمی 
یی شاءاللَه امیدواریم كه این اتّحاد شكل در لباسها بر خلاف لباسهااوّلًا لباسها همه متّحدالشّكل بود و ان

كه فعلًا متداول هست و از غرب آمده، برگشتش به سُنَن كفر و اینها هست، همه لباسها برگردد و به 
شاءاللَه شاءاللَه این مسأله اگر نه در آن تصوّر ما بلكه در حكومت امام زمان اناللَه كه انلباس رسول

حانی باشد و روحانی نه منظور گیرد. لباس افراد باید لباس، لباس روشكل واقعی خودش را به خود می
باصطلاح آن روحانی اصطلاحی كه در مكتب نصاری هست كه دلالت بر كشیش است، نخیر، شخص 
عالم دینی، همه افراد باید متّحدالشّكل باشند، لباسشان یكی باشد، لباس، لباس واحد باشد. در یك 

ت دقیق را در نظرم نیست لایزال یكون روایت من دیدم كه پیغمبر اكرم فرمودند كه: این امّت عین عبار
امر هذه الامّة یا امر هذا العَرَب. اتّفاقاً این مطلب را یكی از همین دانشمندان مصری ظاهراً احمد امین 
است یا طاها حسین، من در كتابش دیدم، گفته بود كه همیشه این عبارت، عبارت پیغمبر است كه امر 

رود تا مادامی كه بر سر اینها عمامه است، وقتی كه عمامه را پیغمبر این امّت همیشه و عرب به صلاح می
گذارد. مسأله عمامه لباس فقط اختصاص به فرمودند اینها بر زمین بگذارند مسأله اینها رو به افول می

روحانی نیست، عمامه لباس مرد است، لباس مرد مسلمان است. چطور فرض كنید كه الآن كُت و شلوار 
 شود و زنها یكعنوان لباس مرد تلقّی می و اینها به
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پوشند. پوشش زن به یك نحو دیگری است، پوشش مرد به یك نحو همچنین لباسی نمی 
دیگری است. پوشش زن به این است كه خود را به نحوی متلبّس كند كه حَجم او را و خصوصیات او 

شود ه چادر ندارد، نخیر، غیر چادر هم میرا از دید نامحرم محفوظ نگهدارد. البتّه این فقط اختصاص ب
به عنوان یك حجاب كامل برای زنان مطرح باشد و چه بسا در بسیاری از جاها هم راجح باشد، این 

پوشد در فقط چادر تنها نیست. همان طوری كه زن كت یا شلوار در یك جامعه، جامعه متدین، نمی
لباس برازنده او باشد از نقطه نظر مبانی دینی و نقطه این صورت مرد هم باید لباسی داشته باشد كه آن 

پوشد باید لباسی باشد كه اگر ناظری متوجّه او شد ذهن او از حال نظر مبانی شرعی. لباسی كه مرد می
اعتدال خارج نشود. این لباس لباسی است كه باید انجام بشود. پس بنابراین لباسهایی كه گاهی اوقات 

كند، پوشیدن این لباسها مجوّز مردان و حجم ظاهری آنها را در ملأ عام نمایان میپوشند حتّی افراد می
شرعی ندارد. باید لباس، لباسی باشد كه حتّی برای مرد كه حجم او را در انظار زنان به نحوی جلوه 

ای، خاطره سوئی یا تصوّر غیرصحیحی به ذهن خطور نكند، همان طوری كه نسبت بدهد كه وسوسه
مطلب از همین قرار است. امّا بهترین لباس چه لباسی است؟ بهترین لباس لباسی است كه خداوند به زن 

آن لباس را اختیار كرده. برای فرض بكنید كه افراد در شرایط عادی، حالا در بعضی از شرایط نخیر، 
 ممكن است لباس تفاوت پیدا بكند، در زمستان در بعضی از مناطق به
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اشد ولی در شرایط عادی به این كیفیت است و همان طوری كه از روایات یك نحو دیگری ب 
و از اخبار پیداست این لباس همان عمامه است و ردا كه فقط اختصاص به روحانی ندارد و همه افراد 

شااللَه هر چه زودتر ما شاهد یك همچنین وضعیتی از هر جهت مناسب در حكومت اسلامی هستیم، ان
 هستیم. حكومت امام زمان

یكی از دوستانمان  فرمودنددر همان موقع یادم است وقتی كه مرحوم آقا این مطالب را می 
خدا ایشان را حفظ كند آقای دكتر سجّادی بود، در منزل ما بود. به من گفت كه: فلانی! رو این حساب 

ا هم باید سرتان بگذارید. گفتند من هم باید عمامه سر بگذارم. گفتم: بله، شماین مطالبی كه امروز آقا می
گفت: یعنی من با عمامه بروم بیمارستان. گفتم: چه اشكال دارد؟ با عمامه بروید بیمارستان، موقعی كه 

ای پوشید، این مسألهآورید آن لباس اتاق عمل را میخواستید بروید اتاق عمل بعد عمامه را در میمی
م در اتاق عمل رفتم، یكی از دوستانمان و شاهد نیست. خود من هم در بیمارستان رفتم، خود من ه

شود به اتاق عمل رفت ما عمل جراحی چشم بودم، خود من رفتم در بیمارستان با عمامه و قبا كه نمی
عمامه و قبایمان را كنار گذاشتیم، همان لباس اتاق عمل را پوشیدیم و رفتیم و شاهد عمل بودم. این 

هر شرایطی باید كه مطابق با همان شرایط باید انجام بدهد؛ چه اشكالی شود كه حالا انسان در دلیل نمی
دارد گفتم: شما عمامه سرت بگذار و قشنگ با عمامه و قبا و اینها بروید بیمارستان و اتّفاقاً خیلی هم 

 خوشحال شد، پذیرفت، ولی حالا
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شاءاللَه دوباره اگر دستمان به ایشان برسد دوباره این متأسّفانه مدّتی از آن جریان گذشته ان 
 كنیم.برنامه را اگر خدا بخواهد راجع به ایشان اجرا می

علی كلّ حال مسأله به این صورت است كه در حكومت اسلام محوریت باید بر اساس توحید  
صیت مجالس ما این است كه در مجالس ما بین روحانی و غیر فرمودند كه: خصوباشد. مرحوم آقا می

بینم رفقا و كنم، میروحانی فرقی نیست. الآن شما در این جا نگاه بكنید، از این كنار من الآن نگاه می
دوستان هم در زمره آنها افراد غیر روحانی وجود دارد و غیر عالم عالم دینی و هم دوستانی هستند كه 

ك در میان آنها روحانیون هم هستند؛ در وسط مجلس هم همین طور، اینها هم غیر اینها تك و تو
روحانی هستند و هم روحانی و این مجلس، مجلس مورد رضای امام زمان و پیغمبر است. امّا آمدن و 
جدا كردن و حساب و كتابی و تختی و پتویی و متكّایی و سایر مسائل را جدا كردن، این جدا كردن 

یك مصالحی برایش هم بشمارند؛ این عزّت است و این چه هست و این كرامت است و  ممكن است
كنیم محلّی این یك نحو تبلیغ است و ...، ولی تمام اینها جان من! این در نزد ارباب عُقول خیال نمی

گردد. چرا ما راه دور برویم؟ نخیر، بین از اعراب داشته باشد. مسأله بر اساس چیزهای دیگری می
كند، روحانی و بین غیرروحانی نباید فرق باشد و همه بر سر یك جا. ببینید چقدر مطلب تفاوت پیدا می

كند. به همان مقداری كه فرض كنید كه یك شخص شود، چقدر مسأله فرق میچقدر قضیه عوض می
 روحانی
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ای این زحمت كشیده و تلاش كرده و برای خدا و برای احیاء دین بذل جُهد و مساعی بر 
اند، آنها اند؛ آنها هم درس خواندهمسأله به كار برده، افراد دیگر در سایر صِنَف همین كار را انجام داده

 كشند، آنها هم از هر صنف و از هر طیفی.هم زحمت می
كند. همان گردد كه دیگر در آن جا مطلب فرق میاگر مسأله به نیت و به هدف شخص برمی 

ناپاك در یك قشر وجود دارد، آن نیات پاك و غیرپاك در سایر اقشار هم ممكن طوری كه نیات پاك و 
شود باشد. روی این مسأله تنها محوریتی كه مرحوم آقا در مجالس است وجود داشته باشد، این نمی

های خودشان و جریان فعّالیتهای سیاسی خودشان در سَنوات چهل و دو و اینها داشتند، خودشان و اقدام
فرمودند كه: كردند مسأله، مسأله توحید بود. در آن جا میته مهمّ و اساسی كه بر آن نكته تكیه میآن نك

از نقطه نظر شارع و از جهت مبانی دین بین افراد جامعه در تحقیق مبانی حكومت اسلامی دیگر فرقی 
نیست. همه افراد نیست. دیگر احترام خاصّ برای یك عدّه قائل شدن دون افراد دیگر در آن جا مطرح 

ای را كه خداوند به افراد یكسان هستند. چرا این طور است؟ به جهت اینكه آن پدیده الهی و آن سرمایه
برای رشد و برای تكاملشان داده است آن پدیده و آن سرمایه كه سرمایه فطرت است در همه افراد 

ك افراد را مورد خطاب تكلیف وجود دارد و بر اساس آن سرمایه و آن پدیده است كه خداوند تك ت
 دهد. بر اساس همین فطرتقرار می
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كند، امیرالمؤمنین را خطاب تكلیف است كه خدا پیغمبر اكرم را خطاب تكلیف به او می 
كند، معاویه و یزید را خطاب كند، ابوسفیان را خطاب تكلیف میكند، سلمان را خطاب تكلیف میمی

كند؟ چون در همین معاویه و در همین یزید كه قاتل سیدالشّهدا ف میكند. چرا خطاب تكلیتكلیف می
است این سرمایه وجود دارد. اگر وجود نداشت آنها هم مانند بهائم بودند و آنان تكلیف نداشتند. این 

ای است كه بالسّویه بین همه افراد تقسیم شده؛ از عالی و دانی از این فطرت و این سرمایه، سرمایه
موهبت الهی برخوردار هستند، از عالم و جاهل از این سرمایه برخوردار هستند، از ثروتمند  سرمایه و

و فقیر از این سرمایه برخوردار هستند و چون خطاب تكلیف در جامعه بر اساس فطرت و بر اساس 
از  این سرمایه الهی است پس بنابراین آن نكته مهم در اتّجاه حركت جامعه، آن نكته مهم عبارت است

شود. فطرت. لذا قرآن بر فطرت نازل شده است نه بر ظواهر. قرآن بر فطرت تك تك افراد نازل می
گردد. كلمات الهی با فطرت یكایك ما سر كلمات رسول خدا و ائمّه اطهار به فطرت تك تك ما برمی

ر شما نازل و كار دارد. قرآن همان طوری كه بر رسول خدا نازل شد، قرآن بر من نازل شده است، ب
ای شده، بر تك تك این افراد نازل شده. اگر فقط بر رسول خدا بود چرا من قرآن بخوانم؟ چه استفاده

 برم؟من می
البلاغه كه واقعاً السّلام در آن وصّیتی كه دارد. وصیت در نهجمانند كلام امیرالمؤمنین علیه 

 وصیت عجیبی است و
 ن بنالسّلام الى الحسمِن وصيّة له عليه 
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 علّ فى الحاضَرين 
البلاغه است و انسان را در السّلام این وصیت در نهجكه واقعاً از معجزات امیرالمؤمنین علیه 

دهد و تمام آورد و با تمام اصناف انسان را حركت میدهد، با همه افراد جلو میطول تاریخ سیر می
دهد كأنّ خود انسان اطواری كه بر دیگران گذشته، آن اطوار و حالات را در مرآی و منظر انسان قرار می

كند. این وصیت، وصیت در آن موقعیت وجود دارد، حضور عینی دارد و آن واقعیت را دارد لحاظ می
امیرالمؤمنین است امّا اگر یك شخصی به امیرالمؤمنین بگوید: اگر این واقعاً وصیت به حسن بود كه 

وید: این وصیت ظاهرش به گدهد؟ میاین قدر زحمت كشیدن نداشت. امیرالمؤمنین چه جواب می
حسن است، باطن قضیه و واقعش به شما تك تك افراد شیعیان من است. این وصیت خطابش به فرزند 
او امام مجتبی است ولی در واقع امام مجتبی كه نیاز به وصیت ندارد، امام مجتبی خودش امام است، 

ست. در شب بیستم كه امیرالمؤمنین این وصیت به من و شماست، این عبرت گرفتن از دنیا به من و شما
 فرماید:البلاغه است میالسّلام یا در شب بیست و یكم كه آن وصیتی را كه در نهجعلیه

 هذه وصيّتى لوُلدى و لمَِن بَلَغه كتابى 
این وصیت من هم برای فرزندان من است و هم برای هر كسی كه این وصیت من به گوشش » 

كردند و كه در شب بیست و یكم در مسجد قائم، شب احیاء صحبت می لذا مرحوم آقا وقتی« بخورد
خواندند، خطاب به همه ما فرمودند: الآن دیگر نگویید ما دیگر مورد وصایت این وصیت را می

 امیرالمؤمنین نیستیم. این وصیتی
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فرموده  تان آمد. امیرالمؤمنینرا كه من الآن بر شما خواندم شما دیگر الآن تكلیف بر ذمّه 
 دیگر،

 لمَِن بَلَغه 
من هم الآن بر شما خواندم. پس از الآن ما مورد وصیت امیرالمؤمنین « هر كسی كه به او برسد» 

گوید: چرا به گیرد و میآید جلو من و شما را میقرار گرفتیم و در روز قیامت همین امیرالمؤمنین می
تك افراد است. در یك همچنین وصیت من عمل نكردید؟ این وصیت چیست؟ وصیت به تك 

السّلام با فطرت یكایك كند. امیرالمؤمنین علیهوضعیتی، این وصیت به فطرت یكایك ما، برخورد می
خواهند خواهند باشند؛ زن میزند. حالا آنها در هر شكلی كه میالقیامة دارد حرف میآدم الی یوماز بنی

خواهند باشند اشند، باشند، فطرت دارند، كوچك میخواهند بباشند، باشند، فطرت دارند، مرد می
خواهند باشند خواهند باشند فطرت دارند، فطرت كه كم و زیاد ندارد، عالم میفطرت دارند، بزرگ می
خواهند باشند فطرت دارند. تمام افرادی كه اسم آدمی و اسم انسان بر آنها قرار فطرت دارند، جاهل می

 ستند و مشمول خطاب قرآن و مشمول خطاب تكلیف هستند.گیرد آنها دارای فطرت همی
)فطِْرَتَ اَللَ الَّتِي فطََرَ النَّاسَ  این عبارت است از محوریت توحید. آن فطرت هم چیست 

 فطرت اولی از« آن فطرت فطرتی است كه خدا بر او قرار داده» 1عَلَيْها(
آوریم ول اسماء و صفات الهیه در افراد میاو تعبیر توحید داریم. فطرت ثانیه از او تعبیر به نز 

شود به واسطه عقل و حجّت باطن و ظاهر، برگشت كه آن نزول اسماء و صفات الهیه در افراد موجب می
به آن فطرت اولی كه عبارت است از توحید بكند. پس محوریت حركت حكومت اسلامی در میان 

ای كه به رهبر انقلاب در سنه چهل ن در آن نامهجامعه باید بر اساس فطرت باشد. این جاست كه ایشا
فرمایند كه: اساس توجّه شما و خطاب شما در مطالب به جامعه نباید به یك و دو نوشتند در آن جا می

قشر خاص باشد، به تمام افراد جامعه از عالی و دانی باید باشد، از شاه مملكت گرفته تا آن پاسبانی كه 
ب باشد. چرا؟ چون شما به عنوان نماینده رسول خدا و به عنوان مبلّغ پیام ایستد، باید مورد خطامی

كنید، نه بر اساس یك قشر خاص. مردم وقتی كه الهی در این جا این خطاب را دارید به جامعه القاء می
كنند نه بر اساس یك قشر خاص است. الآن وضعیت به یك نحوی شده كه لباس ما با به ما نگاه می

كرد. الآن مطلب به یك نحوی شده اد تفاوت دارد، اگر همه متّحدالشّكل بودند مسأله فرق میلباس افر

                                                      
 ٣٠(، قسمتى از آيه ٣٠سوره الروم ) 1
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است كه ما جدای از جامعه در یك قشر خاص قرار گرفتیم، امّا اگر فرض كنید كه همه یك لباس 
فقهی داشتند، همه یك موقعیت داشتند، فقط مسأله چه بود، فقط مسأله به علم و اطّلاع بر همین مسائل 

و مبانی شرعی، چه فقه و چه غیر فقه بود دیگر. پس بنابراین ما باید ببینیم نگاه جامعه و نگاه افراد 
 نسبت به یك شخصی كه متصدّی و متولّی حكومت اسلامی است چه نگاهی است. بینش افراد
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تواند در ارتباط با این فرد چگونه بینشی است. التفات كردید؛ اینجاست كه مسأله خیلی می 
تفاوت داشته باشد. رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم وقتی كه از طرف خدا مبعوث شد، نه تنها 
رسول خدا، سایر انبیاء الهی، اوّلین فردی كه آن فرد را مورد خطاب قرار داد سلاطین بودند، حكّام 

اكم فاسد بشود جامعه بودند. چون وقتی كه حاكم صالح بشود جامعه صالح خواهد شد، وقتی كه ح
لامحاله فاسد خواهد شد. پس اوّلین حركت انبیاء و رسل الهی مستقیماً متوجّه خود حاكم است، 

های ها همه نامهنوشتند نامههایی كه پیغمبر برای سلاطین میمستقیماً متوجّه خود آن سلطان است. نامه
هایی نبود كه به دیگران ها نامهنبود، نامههای فرض كنید كه تصنّعی ها نامهمن درآوردی نبود، نامه

بگویند: ببینید ما نامه نوشتیم و دیدید چه كردند و چه كردند، نه نبود، واقعاً رسول خدا به همان نگاه و 
كرد، با سلطان رُم و سلطان ایران و به همان دیدی كه با سایر صحابه با آن دید و با آن نگاه برخورد می

كرد. یعنی آنها را اتیوپی و یمن و امثال ذلك، با همان كیفیت با آنها برخورد می سلطان مصر و حبشه و
دید. نه اینكه رسول دید، آنها را بَشر میدید توجّه كنید آنها را دارای یك فطرت انسانی مییك انسان می

به جهنّم، خدا بیایند حساب را جدا كند: این قرآن و كتاب برای مردم است، آن سلطان هم به درك و 
فرستیم و بعد هم به دیگران ما باید به اینها برسیم، یك نامه فورمالیته و یك نامه تصنّعی هم برایش می

 گوییم دعوتشان كردیم. نخیر، اینجوری نبوده، بینش رسول خدا بینش توحیدیمی
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د از این گذارند، همه افرابوده، بینش اولیاء الهی بینش توحیدی است، بین افراد فرق نمی 
ای پدیده و موهبت الهی برخوردارند. و چه بسیار كار بجائی كرد رهبر انقلاب رحمة اللَه علیه در آن نامه

كه نوشتند برای یكی از همین رؤسای جمهوری در همین كشورهای روسیه كه برای دعوت به اسلام 
نسبت به سایر افراد هم تحقّق ای است و ای كاش این مسأله و دعوت به توحید، این بسیار كار پسندیده

كرد. التفات كردید؛ همه افراد از نقطه نظر دیدگاه توحیدی، همه افراد قابلیت دارند منتهی دنیا پیدا می
دهد و آنها را از رسیدن اندازد، كارهای افراد برای آنها زینت جلوه میاندازد، پوشش میآید پرده میمی

ها را كنار بزند؟ وظیفه حاكم اسلامی است. حاكم اسلامی ه این پردهكند. وظیفه كیست كبه واقع دور می
ها را كنار بزند. افرادی كه در اجتماع گرفتار اهواء نفسیه و توغّل در كثرات هستند، باید بیاید این پرده

حقیقت  اینها را بیاید متوجّه فطرت كند، اینها را متوجّه آن مبانی پذیرفته شده بكند، اینها را متوجّه آن
توحیدی بكند كه آن حقیقت توحید نزولش بر همه افراد علی السّوی است. آن حقیقت توحید دیگر 

 شناسد، همه افراد یكسانند.شناسد، آن حقیقت توحید دیگر بالا و پایین نمیسلطان و رعیت نمی
ول خدا آید از طرف رسول خدا به عنوان پناهندگی و مبلّغ و پیامبرِ رسهمین جعفر طیار می 

دارد، نه كند، مطلب را عرضه میكند، صحبت میرود در حبشه با نجاشی سلطان حبشه ملاقات میمی
 گیرد و نه شمشیری به كارچماقی به دست می
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كند كه او را از رسیدن به حقیقت باز بدارد. التفات كردید؛ صحبت برد و نه امر و نهی میمی 
ا()فقَوُلا لَهُ قَوْلاا لَي ِ  با او بلند شوید شما دو تا زیبنده پیامبری هستید،  2(فرِْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى )اذْهَبا إلِى ،1نا

زیبنده ابلاغ رسالت هستید، شما دو تا آماده شدید، نفستان آماده شده، با سایر افراد دیگر تفاوت دارید، 
م بر سر این سفره بنشانید. بلند حالا كه تفاوت دارید دیگران را از این نعمت محروم نكنید، دیگران را ه

سر از دایره « طغیان كرده» ()إِنَّهُ طَغى شوید! بروید سراغ فرعون، بدترین فرد روی زمین، فرعون است.
ا( كند. چه كنید؟بندگی بیرون آورده، سركشی می درست صحبت كنید، منطقی » )فَقوُلا لهَُ قَوْلاا لَي ِنا

نبرید، اگر این طور نكنید چه بر سرت خواهم آورد، نكنید. لینا، دُرُست، باید و نباید به كار « حرف بزنید
مَنطقی؛ جناب فرعون! سلام علیكم!. علیكم السّلام!. ما دو نفر هستیم مانند شما؛ شما چشم و ابرو 
دارید ما هم داریم، شما دهان دارید ما هم داریم، شما قلب دارید ما هم داریم، آن فطرتی كه ما داریم 

خواهیم مطالب را دو دو تا بررسی كنیم. دُرُست، خیلی رفیقانه، خیلی فطرت را هم شما دارید، می آن
 ناصِحانه و مشفقانه بیایید مطلب را بررسی كنید.

 گوید حتماً، بالاخره دار، دار امتحان استشاید تذكّر پیدا كند، نمی ()لعَلََّهُ يتَذَكََّرُ أوَْ يخَْشى 

 این هم فطرت دارد مانند شما، باهاش حرف بزنید، مسائل را باهاش مطرح كنید.« شاید» كَّرُ()لعَلََّهُ يَتذََ 
فرمودند: چرا ما نباید برویم با شاه صحبت كنیم. ما باید مرحوم آقا در سنه چهل و دو می 

د، ما خواهید مملكت را به تمّدن برسانیخواهید؟ شما میبرویم حرفمان را بزنیم، بگوئیم شما چه می
گویید باید مملكت فرض ا میای نداریم. شمخواهیم به بالاتر از تمدّن برسانیم، دیگر پس مسألهمی

گوییم كنید كه به تكنولوژی خیلی در سطح معقول برسد، مای آقای طهرانی، آسید محمّد حسین می
گوید نه حرفی دارید؟ میاصلًا مملكت ایران باید به بالاترین تكنولوژی دنیا دسترسی پیدا كند؛ باز هم 

گویید همه افراد مملكت فرض كنید كه باید افراد باسواد و عالم بشوند؟ دیگر، حرفی نداریم؛ شما می
گفت، ما این را اطلاع نداریم، حالا ما داریم باصطلاح زبان حال داریم گفت یا نمیدانم میحالا نمی

 اسلامگوییم: اصلًا شعار كنیم بسیار خوب، ما میمینقل
 أطلب العلم من المهد الى اللحد، 
 زگهواره تا گور دانش بجوی، 

                                                      
 ٤٤(، آيه 2٠سوره طه ) 1
 ٤٣همان مصدر، آيه  2
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 اطلب العلم ولو بالصّين 
اگر در چین شده باید بروید و »كنند از كلمات پیغمبر اكرم است اهل تسنّن هم روایت می  

 بیتمكتب اهل« تحصیل علم كنید
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خواهید فرض بكنید كه به مسائل اخلاقی كند. دیگر بالاتر از این؟ شما میهم این را ثابت می 
مونه در همه دنیا مشخّص باشند، خواهیم اصلًا افراد ایرانی به عنوان ندر جامعه توجّه پیدا بكنید، ما می

گوییم تمدّن زنیم این است ما میآییم بنشینیم صحبت بكنیم. منتهی حرفی كه ما میبسیار خوب، می
گویید كه ضوابط اخلاقی برداشته ق پیدا بكند در جامعه، شما میباید بر اساس ظوابط اخلاقی تحقّ

بندوباری باید بیاید، هر كسی آزاد باشد، بسیار خوب، همین هم در دایره قضاوت قرار بشود، بی
كنیم؛ ای عقلا! این مردم افرادی هستند متدین، عاقل، اهل شخصّیت، اهل دهیم، عُقلا را جمع میمی

ای كه هزار نگاه ناپاك در آن جامعه بندوباری وجود دارد، در جامعهای كه بیحیثیت، آیا در جامعه
آمیز در آن جامعه حركت دارند و رفت و آمد ای كه افراد به طور زننده و تحریكوجود دارد، در جامعه

ا شود به آن رشد و تكامل انسانی رسید یشود به فضائل اخلاقی رسید؟ میدارند، آیا در آن جامعه می
آیید در كوچه، یك گوییم: بسیار خوب، شما یك ساعت از وقتتان كه میگویند: نه. مینه؟ همه می

ای، چیزی، روی سرتان بیاندازید بعد رفتید در منزل هر چه ساعت از وقتتان را، بالا غیرتاً یك مقنعه
كه مرد وقتی كه  شوید همانطوری طوریخواستید در بیاورید، اشكال ندارد. وقتی كه وارد كوچه می

آید در كوچه، در خیابان، باید به یك وضعیتی باشد، متعارف، به نحوی كه اگر غیر از این باشد مورد می
 گیرد، همین توقّع را هم ما از شما داریم.خود عتاب و مورد سرزنش شما قرار می
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ازده شب، مرحوم ای كه فرد در آن جامعه احساس امنیت كند ...؛ ما ساعت یآیا در یك جامعه 
آمدیم در منزل، در بین راه، بین آقا جلسات دعای ابوحمزه ثمالی داشتند، از مسجد قائم وقتی كه می

تا مشروب فروشی بود. هفت دقیقه از منزل كه بیرون منزل ما تا مسجد قائم هفت دقیقه راه بود، یازده
آمدیم تو این خیابانها تماشایی بود، یرسیدیم. درست شد؛ حالا شبها كه مآمدیم تا مسجد قائم میمی

زدند، گاهی اوقات ما آمدند، حرف میشدند، دنبال میآمدند، متعرّض میآمدند بیرون و میتازه درمی
كردیم. آیا جامعه با این نحو و با این كیفیت درست است یا نه همه افراد به طور عقلایی آنها را طرد می

برد، قمار عقل انسان را از دگی كنند؟ مشروب عقل انسان را از بین میو به طور منطقی در آن جامعه زن
كند. برد، نه تنها دین انسان را، عقل انسان را فاسد میبرد، مراكز فساد عقل انسان را از بین میبین می

، جامعه كنیمگوییم: آقا جان! مسائل را ما تقسیم میدهیم، میآئیم یك كار را انجام میپس بنابراین ما می
باید جامعه پاك باشد، جامعه باید جامعه سالم باشد، جامعه باید بستر مناسب برای رشد و تعالی هر 

دهیم، در منزل و در داخل هر كسی فرد دارای شخصّیت باید باشد. این جامعه را به این نحوه انجام می
بود؟ آیا در زمان رسول هر كاری دلش خواست كسی كاری ندارد. در زمان رسول خدا مگر این طور ن

خدا فحشا به طور صرف و به طور خفاء وجود نداشت؟ وجود داشت. در زمان خلفا، خلفای ثلاثه 
 وجود نداشت؟ وجود داشت. در زمان ائمّه كه دیگر علی كلّ حال
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كند، آن به خلافت به دست دیگران رسید. كسی از عمل خلاف در خفاء كه جلوگیری نمی 
عهده خود شخص و بین خدای خودش است. امّا رعایت ظاهر حقّ طبیعی و اوّلیه هر فرد متمدّن و 

توانیم در شهرنشین است در یك جامعه. این شخص باید از حقّ خودش بتواند استفاده كند. ما كه نمی
ت كنیم و دائماً توانیم در جامعه حركاش چشممان را ببندیم، ما كه نمیجامعه حركت كنیم همه میان

دچار افكار نامناسب و متزلزل بشویم. افراد ما، فرزندان ما و سایر متعلّقین به ما، اینها همه دارای حقوقی 
ا برای صحبت و هستند كه این حقوق باید به این نحو انجام بشود. این حرف حرف بدی است؟ ج

فرمودند كه: در آن موقع ما باید مكتب خود را به طور ماند. مرحوم آقا میاعتراض ببینید دیگر باقی نمی
منطقی و مشفقانه و ناصحانه به همه افراد عرضه بداریم. ما با تمام رؤسا و سلاطین و رؤسای جمهور 

ید مطلب ارائه بدهیم. اگر فطرت آنها لعلّ اینكه دنیا باید مكاتبه داشته باشیم، باید حرف داشته باشیم، با
ای بزند و بپذیرد، لعلّ اینكه یك مرتبه این مسأله را بگیرد. چه تفاوتی در این قضیه یك مرتبه جرقّه

است با اینكه بیاییم و جلوی این مطلب را ببندیم و سدّ كنیم و خود را در كناری و دیگران را به كنار 
مكتب، مكتب انبیاء الهی است. مكتب انبیاء الهی بین نجاشی و بین غیر نجاشی  دیگر قرار بدهیم. این

آید؛ جعفر كیست؟ دست پرورده پیغمبر اكرم است، پسرعموی پیغمبر و گذارد. لذا جعفر میفرق نمی
 آید در آن جا، دربار نجاشی بیا برو،دست پرورده اوست. می
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اش ظاهر دنیاست، من با توی نجاشی و با فطرتت هگوید: اینها همبه اینها كاری ندارد، می 
های كذایی زَربفت كه در اینجا كار دارم، به این سرستونهایی كه در این جاست كاری ندارم، به این پرده

انداختی كاری ندارم، من با خودت كار دارم، هنوز از فطرتت در تو چیزی هست یا نه؟ من با او كار 
رود. هنوز باقیست، گذارد، همان جا را میرود دست روی همان نكته میرود سراغ آن، میدارم. می

شنود با خودش زند. وقتی كه این مطالب را میهنوز آن روزنه باقیست، هنوز آن چراغ دارد سوسو می
آید بیند حق است شیطان میبیند مسأله حق است. این جا تا میكند، میكند، با خودش فكر میتأمّل می

گویند؟ آی جناب نجاشی! شما اینجا نشستید آیند چه میها میزند، آن فرستادهیطنت میدست به ش
كنند جناب نجاشی اینها به چه حقّی دارند با بینید؟ جوّ را شلوغ میزنند. میاینها دارند با تو حرف می

كند میگوید: ساكت! بگذارید ادامه بدهد. شروع كنند؟ آن هم كه زرنگ است میسلطان صحبت می
رَبَّهُ ندِاءا خَفِيًّا( )كهيعص* ذِكْرُ رَحْمَتِ رَب كَِ عَبْدهَُ زَكَرِيَّا* إذِْ نادى آیات سوره مریم را خواندن

1 
دانست؛ كه گفته است؟ پیغمبر گفته، پیغمبر ما این بیند: اینها چیزهایی است كه كسی نمیمطالب را می

 احد را عبادت كرد، تثلیث معنا ندارد، خود او هم عبدگوید: باید فقط خدای واست، پیغمبر ما می
بيند: بله، واقعيت همين است، ما براى چه قائل به كند به فطرتش مىبود، چه بود. نگاه مى 

شود، هى بيشتر. آنها هم شروع آيد، اشكال پيدا مىتثليث شديم؟ تثليث كه با وحدت جور درنمى
خواهد به جاى بينند دارد تغيير، مىشود صحنه، تا مىدارد عوض مىبينند كنند: آقا! شما ...؛ تا مىمى

بيند ديگر، مواظب ...، به جاى شيطان و كثرات شيطان مَلَك بيايد در جان نجاشی بنشيند، آن هم مى
احترامى به شما شده، آى! كند؛ آى! بىآيند قلب او را پر كنند، اين از آن طرف شروع مىدارند ملائكه مى

يه شما حرف شده، آى! نسبت به فلان اين را گفتند، آى! ايشان در اينجا مدّعى شدند، آى! ايشان بر عل
زنند، آى! ايشان در اينجا رعايت .... اينها چيه قضيه؟ آقا! حرف دروغ در اين جا دم از خودشان مى

ت، كنى؟ دروغ است بگوييد دروغ است، راست اساست بگو دروغ است ديگر، چرا جو درست مى
آورند و ... اين حرفها چيه؟ اينها همه زنند و چرا از ديگران اسم نمىراست است. دم از خودشان مى

كند: اينها به الَه ما توهين كند شروع مىبيند نجاشی دارد مسأله برايش تغيير پيدا مىحرف آنهاست. تا مى
ن درست است، اگر حرف اينست گويد: كردند كه كردند، حرفشاكردند، اينها مردم را شوراندند. مى

                                                      
 ٣تا  1(، آيات 1٩سوره مريم ) 1
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كه اين حرف درست است، اگر مطلب ديگر است بگوييد. ببينيد چقدر توحيد واقعاً رُك است، چقدر 
باك است و چه قدر صريح است و چقدر رو در بايستى ندارد. نياز به پنهان كارى ندارد، نياز توحيد بى

 ندارد، نياز به گول زدن و فريب دادن ندارد. امّا دربه تأويل ندارد، نياز به توجيه ندارد، نياز به اخفاء 
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ساير مكاتب پر است از توجيه، پر است از تأويل، پر است از زد و بست، اين را گرفتن، آن را  
گرفتن، شايعه درست كردن، جو درست كردن، امّا در مكتب توحيد اين نيست؛ آقا! مطلب ما اينست 

يريد، خداحافظ شما. خيلّ راحت، بدون هيچ گونه .... آقا مسأله خواهيد نپذخواهيد بپذيريد، مىمى
خورد، مگر خورد كه برمىخورد. برمىاين است، آقا فلان مطلبى را كه شما نوشتيد به فلان كس برمى

 دروغ است؟ بيايد خودش را درست بكند بهش برنخورد، نياز به اين مسائل ندارد.
ند سخنرانی داشتند، وظیفه فرد مسلمان در حكومت مرحوم آقا آمدند یك كتاب نوشتند، چ 

اسلامی. ایشان در آن كتاب گفتند: ما به حضرت آیت اللَه خمینی این را گفتیم، ما به ایشان این را 
گفتیم. یا اینكه بیایند و بگویند: آقا! این مطلب دروغ است، این مطلب خلاف است. این یك حرف 

دارد. به جای این مسأله ما بیاییم چكار كنیم؟ مطلب را جور دیگریست، این دیگر جا، جای اثبات 
دیگری بررسی كنیم؛ شما كه هستید كه به آیت اللَه خمینی حرف زدید؟ شما اصلًا چكاره هستید كه 

ای كنید؟ مگر نگفتند؟ مگر در مجلّات پخش نكردند؟ خود من در یك مجلّهدارید خودتان را مطرح می
ت كه بیاید نسبت به ایشان فرض بكنید این مطلب را بگوید؟ بنده خودم در خواندم: ایشان چكاره هس

گویند: من در این كتابی كه از آقای مطّهری پخش شد بروید نگاه كنید در آن كتاب است كه ایشان می
 نامه به آقای خمینی این مطلب را گفتم. حالا ما باید به ایشان اعتراض بكنیم كه
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زديد؟ نخير، يك عالم دينى است، يك دانشمند دينى است، دارد به يك چرا شما اين حرف را  
كند، خيلّ عادى است. چطور نسبت به آقاى مطّهرى مسأله مطرح عالم دينى ديگر مطلبى را مطرح مى

شود؟ كتابش هست، برويد نگاه كنيد. من به ايشان اين مطلب را تذكّر دادم اصرار هم كردم و چه نمى
آيد كتاب شود مىعادى است. امّا وقتى كه يك شخصی مثل علّامه طهرانی، اين بلند مىو چه. يك مسأله 

شود قضيه شود قضيه؟ مىكند چه مىنويسد و دارد مسائل واقعى و اصيل اسلامى را دارد مطرح مىمى
ند با شما كنند، شما سلطان هستيد و اينها دارهمان قضيه نجاشی؛ آقا! اينها آمدند دارند با شما صحبت مى

دهند؟ همين كسانی اين كارها را انجام مى دهيد به شما حرف بزنند؟ چهزنند، شما اجازه مىحرف مى
ها، به مراتبى پاييِن پايين كه اصلًا فرض كنيد كه شايد اصلًا هيچ وجهه اجتماعى افرادى كه همين پايين

؟ مشخّص است ديگر آن تا چه هم نداشته باشند. شلوغ كردن و جو درست كردن و ... اينها چيست
 حد نسبت به مسأله ....

من حتّی شنیدم یكی از آقایان در مسجد قائم بودیم، یك شب شب احیاء بود ما رفته بودیم  
برای احیاء در مسجد قائم. مرحوم آقا در مشهد بودند. ایشان بالای منبر در مسجد قائم به مرحوم آقا 

زنند، كنند و هی دم از من و من میها ادّعای عرفان می: بله، بعضیاعتراض و اهانت و كنایه و اینها كه
من این را گفتم، من آن را گفتم. پس بگویند چه؟ ما گفتیم، ما این را گفتیم؟ من گفتم دیگر، ما به فلان 

 آقا این
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كنيد؛ وقتى كه شما خبر از نيت يك همچنين شخصيتى نداريد كه آيا حرف را زديم. التفات مى 
اين نيت بر اساس اتّّاه الَى است يا بر اساس خوديت است جناب آقاى آخوند! به چه ملاك شرعى شما 

كنيد؟ دهيد و يكى از اين دو وجه مَحمِل را بر اين كيفيت حمل مىيك شخصيتى را مورد اتّّام قرار مى
لًا فقط مقصودشان بيان گوييم ايشان اصگوييم اين جاى دارد احتمال است، اصلًا نمىچرا؟ اصلًا ما مى

گوييم احتمال دارد كه در اين مطالب منظور مطرح كردن خود ايشان هم باشد، ما مسأله است، نه، مى
دهيم، تا وقتى كه براى ما ثابت نشده است تعيين يكى از دو طرف احتمال آيا شرعاً اين احتمال را مى

شود شما داريد كار خلاف شرع پس معلوم مى توانيم يك مؤمنى را منتسب به يك مسأله خلافى كنيم؟مى
كنيد. مضافاً به اينكه اصلًا سالبه به انتفاء موضوع است. ما اين حرف را رفتيم به ايشان زديم، ايشان مى

هم يك حرفى به ما زدند. اين به آن در، چيز نيست كه حالا آدم بيايد روى اين مطلب بيايد فرض كنيد كه 
دهد، يك شخص يك جور ف سليقه است، يك شخص اين جور تشخيص مى.... اختلافى هست، اختلا

دهد. ما كه معصوم نيستيم. آنچه كه معصوم است فقط چهارده نفر بودند و تمام شد ديگر تشخيص مى
اش بر سر ما حضرت بقيةاللَه هست. امّا معصوم امام زمان هست و رفت. البتّه چهاردهمين آن فعلًا سايه

سی به غير از امام زمان معصوم نيست. بالا برويم پايين بياييم جز اينكه خود را و و بس، تمام شد. ك
 ديگران را به زحمت بياندازيم هيچ چيزى

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
31 

عاید ما نخواهد شد. پس بهتر است بیاییم خیلی صریحاً اعتراف كنیم. معصوم امام زمان است  
 و بس، تمام شد.

أله مهم بر اساس محوریت توحید، فراموش شود، محوریت توحید. لذا مساین محوریت می 
نكنید تمام صحبتهای ما راجع به مبانی حكومت اسلامی بر محوریت توحید همان طوری كه عرض 

گردد. یكی از آن آثار و تبعات محوریت توحید این است كه همچون انبیاء و رُسُل الهی كه شد می
و اسم بشر، انسان تمام افراد را با دید توحید نگاه گذارند نسبت به تمام افراد كه اسم آدمی بر آنها می

بكند و رسالت تبلیغ مبانی اسلام را به همه افراد به نحو یكسان در نظر بگیرد، نه اینكه یكی از دایره 
بیرون كند، یكی را داخل در دایره قرار بدهد. خود را برتر از دیگران ببیند، دیگران را زیر دست ببیند، 

 ت باشد، مقام مقام ناهویت باشد. نخیر، مسأله، مسأله یكسان بودن است.مقام مقام آمری
دانم این مطلب را خدمتتان عرض كردم یا نه؟ حالا تذكّرش هم اشكالی ندارد. مرحوم نمی 

شان پاره شده آقا چشمشان ناراحتی پیدا كرده بود، آن ناراحتی چشم و ناراحتی دِكُلمان، پرده شبكیه
ایشان آمدم طهران، به اتّفاق یكی از دوستان از آن دكتر وقت گرفتیم كه باصطلاح بود. من در خدمت 

برویم و ایشان را معاینه كند. رسیدیم تا دم بیمارستان من دیدم آن شخص، یكی از دوستان پیاده شد و 
 رفت در بیمارستان. مشخّص بود كه منظور اینست كه زودتر برود و ایشان را مطّلع بكند و
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ن كمتر صدمه ببينند. تا ايشان پيدا شد ايشان به من فرمودند: آسيد محسن! فوراً برو به ايشا 
كنيد اگر بخواهند يك كلمه حرف بزنند كه ايشان بگو اگر بخواهند يك كلمه حرف بزنند التفات مى

الآن روم و نوبت مرا از نوبت يك مريضی كه در اينجا هست به جلو بياندازند، من در بيمارستان نمى
شان پاره شده بود و ايشان حركت هم گردم منزل. اين در يك وضعيتى بود كه ايشان شبكيهبرمى
خواهى چكار بكنى؟ گفت: .... گفتم: نه نه! خيلّ كار بايست بكند. من رفتم به فلانی گفتم: مىنمى

فرماييد، هيچ خراب است، صدايتان در نيايد. برگشتم به آقا گفتم: آقا! مملكت امن و امان است ب
يم در آن جا؛ مريضها بسيار آمده بودند، از اين طرف، از آن طرف، بسيار آمده بودند. اى نيست. رفتمسأله

با مرحوم آقا رفتيم نشستيم، يك گوشه هم نشستيم، جايى خالى نبود، چون همه نسبت به آن اطاق انتظار 
زدحام كرده بودند، فقط جاى خالى يك گوشه و آن اطاقى كه طبيب بود، طبيبهاى متعدّدى بودند، آنجا ا

آمد بيرون ما را هم شد. ما رفتيم آن گوشه كه اصلًا اگر هم كسی مىبود، آن هم به طور مثلّث تمام مى
ديد. يك ساعت نشستيم، يك ساعت تمام ما نشستيم در آنجا. دستيار ايشان، همان پزشك مذكور، نمى

همچنين شخصی نيامده؟ قرار بود بيايد، دير كرده. گفتند كه: بله،  آمد بيرون، مشخّص بود، نگاه كرد: يك
يك آقايى با دو نفر آمدند، با دو سه نفر آمدند. آمد نگاه كرد و همين كه نگاه به آقا كرد چهره ايشان 

 مشخّص بود گفت: شما طهرانی هستيد؟ گفت: آقا چرا
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نهایی كه زودتر آمدند، آنها به نوبتشان نیامدید؟ من گفتم كه: صبر كردیم تا اینكه مریضها، آ 
برسند. این آمد بیرون به اتّفاق دكتر سجّادی با همدیگر آمدند. حالا این ایستاده بود، دكتر سجّادی فقط 

كنید؛ در حالی كرد. التفات میكرد، اصلًا زبانش بند آمده بود، همین طور نگاه میداشت به آقا نگاه می
توانم دهان باز كنم. راجع به خیلی از بی راجع به دیگران شنیدم كه اصلًا نمیكه من از خود ایشان مطال

افراد. این همین طور به آقا مات شده بود. بعد ایشان گفتند: آقا سلام علیكم! حالتان خوب است؟ چرا 
كنید؟ هیچ، سرش را انداخت گفت: بفرمایید. هیچ حرفی نزد. فقط گفت: بفرمایید. دیگر آمد نگاه می

و معاینه كرد و اینها و بعد بالآخره آثار و رفتار ایشان كار خودش را كرد و حسابش را رسید. بعد به من 
كنید؛ ایشان گفت، گفت: فلانی! به عُمرَم به یك همچنین عالمی تا به حال برخورد نكردم. التفات می

 د این طور باشد.شود اخلاق انبیاء و در همه موارد بایشود اخلاق انبیاء. این میاین می
چندی قبل، دو سه سال پیش بود، دو سال پیش، من مشرّف شدم به زیارت علی بن موسی  

الرّضا. موقعی كه وارد كفشداری شدم كه نعلین خودم را بدهم، دیدم كه خیلی شلوغ است ظاهراً شب 
ن پیدا شد؛ اگر من جمعه بوده خیلی شلوغ است و ما چند مرتبه كنار ایستادیم. یك مرتبه یك نیتی در م

خودم را ارائه بدهم به آن كفشداری كه حالا معمّم هستم و فرض كنید كه روحانی هستم، شاید بگوید 
 كه آقا فرض كنید كه كفشتان را لطف بفرمائید و فلان. تا گفتم، گفتم كه: یعنی چه؟
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آید سراغ آدم، می كنید؛ شیطان در همان حرممن با این افرادی كه در اینجا هستند التفات می 
خواهد این زیارت را بگیرد خرابش كند، متوجّه باشید آید در آنجا میخیال نكنید، شیطان هست، می

كند؟ هر دوتایتان زائر امام رضا بعد با خودم گفتم: بین تو و بین اینها كه منتظر كفشند چه فرقی می
تر از تو باشد و قطعاً هم همین طور نزدیك هستید، لعّل این كه آن قُربش و موقعیتش به امام رضا خیلی

بینند و همان طوری كه اینها الآن ایستادند، تو هم برو برگرد، فقط ظاهر آراسته ما را مردم میاست، بی
یك كناری بایست، صبر كن، وقتی كفشها را دادند بر طبق نوبت. این یكی؛ دوّم این كه: كسی كه وارد 

شود، حالا چه درِ كفشداری بایستد یا برود خودش رد حرم امام رضا میشود، واكفشداری امام رضا می
را به ضریح بچسباند. این مهم است. كسی كه قصد زیارت علی بن موسی الرّضا را كرده است دیگر 

خواهیم كند دیگر زائر است، در كفشداری كه هست زائر است. ما میزائر است. ازمنزلش حركت می
كنیم. این خلاف است. رم برسانیم، كفشداری را جدای از آن جا فرض میبرویم خودمان را به ح

كند. به آن مقداری كفشداری امام رضا با حرم امام رضا كه همان ضریح است، آن یكی است تفاوت نمی
كند و شاید بیشتر نویسند، هیچ فرق نمیكه ایستادی منتظر كفشداری، به همان مقدار در حسابت می

 ین مسائل، مسائل خیلی دقیقی است.هم بنویسند. ا
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شاءاللَه د و انشود و طبعاً رفقا هم خیلی خسته شدندیگر عرض كنم كه فرصت دارد تمام می 
كه امیدواریم خداوند این مبانی و این حقایق را در ما تحقیق كند و در ما بوجود بیاورد و از آن آثار و 

السّلام است و اولیاء خاصّه خود ما را صومین علیهمبركات توحید محض كه فقط و فقط در انحصار مع
 هم پر نصیب بفرماید.

 اللَهم صلّ عَلی محمّد و آل مُحمّد 


